
‌دغدغه‌هـای‌فکـری‌ام‌بـه‌سـال‌ کادمیـک‌و‌آغـاز ماجـرای‌ورود‌بنـده‌بـه‌فضـای‌آ
۱۳5۰خورشـیدی‌بازمی‌گردد؛‌زمانی‌که‌به‌عنوان‌یک‌جوان‌جویای‌علم‌وارد‌دانشـگاه‌
‌آن‌دوران،‌سیستم‌پذیرش‌دانشجو‌تفاوت‌بنیادینی‌با‌ علوم‌پزشکی‌مشهد‌شدم.‌در
‌نبود. ‌کار ‌یکپارچه‌کنونی‌در ‌سراسری»‌با‌ساختار ‌داشت‌و‌چیزی‌به‌نام‌«کنکور امروز
‌می‌کـرد‌و‌گزینش‌هـا‌ ‌دانشـگاهی‌بنـا‌بـه‌صاحدیـد‌خـود‌آزمون‌هـای‌مسـتقلی‌برگـزار هـر
‌دوران‌دبیرسـتان‌دی�لـم‌ریاضـی‌گرفتـه‌بـودم، منطقـه‌ای‌یـا‌دانشـگاهی‌بـود.‌مـن‌کـه‌در
‌و‌یکجا‌گزینش‌می‌کرد. ‌آزمونی‌شرکت‌کردم‌که‌۱۰رشته‌مختلف‌را‌به‌صورت‌متمرکز در
‌آن‌سـال،‌پذیرفته‌شـدگان‌رشـته‌های‌مهمی‌چون‌دندان‌پزشـکی، دانشـگاه‌مشـهد‌در
‌ایـن‌مجموعـه‌قبـول‌ ‌داده‌بـود.‌مـا‌در ‌یـک‌گـروه‌کلـی‌قـرار پزشـکی،‌فیزیـک‌و‌شـیمی‌را‌در
‌سال‌اول‌ورود،‌به‌همه‌ما‌اجازه‌دادند‌ شدیم‌و‌نظام‌آموزشی‌به‌این‌شکل‌بود‌که‌در
تـا‌دروسـی‌کامـا‌عمومـی‌و‌مشـترک‌را‌بگذرانیـم‌و‌پایه‌هـای‌علمـی‌خـود‌را‌تقویـت‌کنیـم.
‌محلـه‌ ‌ذهـن‌مـن‌زده‌شـد.‌در ‌همـان‌ایـام،‌جرقه‌هـای‌بیـداری‌مذهبـی‌و‌سیاسـی‌در در
‌سـکونت‌داشـتند‌کـه‌ ‌محتـرم‌و‌روشـن‌فکری‌بـه‌نـام‌آقـای‌دانشـور مـا‌روحانـی‌بسـیار
‌دیـداری‌کـه‌بـا‌ایشـان‌ ‌در ‌اقـوام‌و‌بسـتگان‌مرحـوم‌آیـت‌ا...‌طالقانـی‌بودنـد.‌یـک‌روز از
‌شـرعی‌ داشـتم،‌دغدغـه‌دینـی‌خـود‌را‌مطـرح‌کـردم‌و‌پرسـیدم:«مـا‌جوانـان‌بـرای‌امـور
‌چـه‌کسـی‌تقلیـد‌کنیـم؟»‌ایشـان‌بـدون‌تردیـد‌و‌بـا‌صراحـت‌پاسـخ‌دادنـد: خـود‌بایـد‌از

‌آقـای‌خمینـی)ره(‌تقلیـد‌کنیـد.» «از
‌طریـق‌آشـنایان‌و‌فامیل‌هایـی‌کـه‌دانشـجو‌بودنـد،‌روایـات‌ ‌آن،‌از البتـه‌مـن‌پیـش‌از
و‌زمزمه‌هایـی‌دربـاره‌واقعـه‌تاریخـی‌۱5خـرداد‌شـنیده‌بـودم،‌امـا‌واقعیـت‌ایـن‌اسـت‌

کـه‌تـا‌آن‌مقطـع‌خیلـی‌ایـن‌مسـائل‌را‌به‌صـورت‌جـدی‌و‌ریشـه‌ای‌دنبـال‌نمی‌کـردم.
‌شـد.‌مدت‌هـا‌ ‌مـن‌پررنگ‌تـر هنگامـی‌کـه‌وارد‌فضـای‌دانشـگاه‌شـدم،‌ایـن‌دغدغـه‌در
‌سـال۱۳5۱ به‌دنبـال‌یافتـن‌رسـاله‌عملیـه‌امام‌خمینـی)ره(‌گشـتم‌تـا‌اینکـه‌بالاخـره‌در
‌شـرعی‌به‌ایشـان‌رجوع‌کردم. ‌امور ‌آن‌را‌پیدا‌کنم‌و‌رسـما‌در موفق‌شـدم‌نسـخه‌ای‌از
‌آن‌سـال‌ها‌جرم‌سـنگینی‌محسـوب‌می‌شـد‌و‌سـایه‌سـنگین‌ ‌این‌رسـاله‌در نگهداری‌از
‌که‌زمزمه‌تفتیش‌ ‌دارم‌یک‌بار ‌همه‌خانواده‌ها‌بود.‌به‌خاطر ‌سـر ک‌بر ‌سـاوا و‌رعب‌آور
‌شـدت‌نگرانی‌و‌اضطراب، ‌و‌مادرم‌از ک‌مطرح‌شـد،‌پدر خانه‌ها‌توسـط‌مأموران‌سـاوا
‌باغچه‌خانه،‌درون‌آب‌و‌گل‌پنهان‌کردند‌تا‌مبادا‌به‌دست‌ رساله‌امام)ره(‌را‌بردند‌و‌در
‌آن‌باغچـه‌چـه‌شـد!‌بـا‌ایـن‌حـال، مأمـوران‌بیفتـد.‌خـدا‌می‌دانـد‌عاقبـت‌آن‌رسـاله‌در
‌آن‌رسـاله، ‌آن‌را‌مطالعـه‌کـرده‌بـودم.‌در ‌آن‌اتفـاق،‌مـن‌بخش‌هـای‌مهمـی‌از پیـش‌از
‌را‌توضیح‌ بخشی‌به‌نام‌«منکرات»‌وجود‌داشت‌که‌احکام‌امربه‌معروف‌و‌نهی‌ازمنکر
می‌داد.‌این‌بخش‌برای‌ما‌دانشـجویان‌که‌به‌دنبال‌راهی‌برای‌اصاح‌جامعه‌بودیم،
‌می‌کردیـم‌کـه‌در‌ ‌جـذاب‌و‌الهام‌بخـش‌بـود‌و‌مـدام‌بـا‌خـود‌مـرور ‌سیاسـی‌بسـیار ‌نظـر از

‌آن‌زمـان،‌وظیفـه‌مـا‌بـرای‌امربه‌معـروف‌چیسـت‌و‌چـه‌بایـد‌بکنیـم. ‌منکـر ‌از فضـای‌پـر

 آشـنایی با یک مفسر متفاوت 
‌امتـداد‌همیـن‌جسـت‌وجوهای‌فکـری‌و‌عقیدتـی‌بـود‌کـه‌وصـف‌یـک‌روحانـی‌جـوان‌ در
‌بـه‌نـام‌«آقـای‌خامنـه‌ای»‌بـه‌گوشـم‌خـورد.‌شـنیدم‌کـه‌ایشـان‌جلسـات‌ و‌خوش‌فکـر
‌اسـت.‌بـا‌پرس‌وجـو‌متوجـه‌شـدیم‌کـه‌ ‌متفـاوت‌و‌اثرگـذار درس‌و‌بحثـی‌دارنـد‌کـه‌بسـیار
‌مسـجد‌امام‌حسـن‌مجتبـی)ع(‌اقامـه‌نمـاز‌ ‌حوالـی‌سـال‌های‌‌۱۳5۱و‌‌۱۳5۲در ایشـان‌در
‌آنجـا‌کـه‌پدرشـان‌بـه‌ ‌ایشـان‌بـود‌و‌از ‌بزرگـوار می‌کننـد.‌ایـن‌مسـجد‌درواقـع‌متعلـق‌بـه‌پـدر
‌کـرده‌و‌امامـت‌جماعـت‌آن‌مسـجد‌ ‌را‌پـر رحمـت‌خـدا‌رفتـه‌بودنـد،‌ایشـان‌جایـگاه‌پـدر

‌عهـده‌گرفتـه‌بودنـد. را‌بـر
‌محـدود‌بـود.‌مـن‌در‌ بـرای‌رسـیدن‌بـه‌ایـن‌جلسـات،‌مسـیرها‌طولانـی‌و‌امکانـات‌بسـیار
‌ایـن‌مسـافت‌طولانـی‌را‌بـا‌ ‌بـار ‌محلـه‌«خیابـان‌ضـد»‌سـکونت‌داشـتم‌و‌هـر آن‌زمـان‌در
‌فیروزآبـادی، دوچرخـه‌تـا‌مسـجد‌رکاب‌مـی‌زدم.‌دوسـت‌و‌هم‌کاسـی‌عزیـزم،‌آقـای‌دکتـر
‌منطقـه‌دورافتـاده‌«خواجه‌ربیـع»‌بـا‌دوچرخـه‌راه‌ ‌وضعیتـی‌مشـابه‌داشـت؛‌او‌از نیـز
‌سـرمای‌ ‌آقـا‌می‌رسـاندیم.‌در می‌افتـاد‌و‌مـا‌بـا‌همیـن‌دوچرخه‌هـا‌خودمـان‌را‌بـه‌نمـاز
‌زمسـتان‌های‌مشـهد،‌طی‌کردن‌این‌مسـیرها‌فقط‌به‌شـوق‌بهره‌مندی‌ استخوان‌سـوز

‌بـود. از‌صحبت‌هـای‌ایشـان‌امکان‌پذیـر
‌مرسوم‌ ‌ابتدا‌اصا‌شبیه‌به‌جلسات‌تفسیر ‌ایشان‌در‌مسجد‌امام‌حسن)ع(‌در شیوه‌کار
‌مغرب‌ ‌فاصله‌کوتاه‌بین‌نماز و‌طولانی‌نبود.‌مرام‌و‌رویه‌ثابت‌ایشان‌این‌گونه‌بود‌که‌در
‌کوتاهی،‌مثا‌دو‌یا‌سه‌دقیقه‌می‌ایستادند‌و‌برای‌جمعیت‌ ‌عشا،‌به‌مدت‌بسیار و‌نماز
‌همیـن‌زمـان‌انـدک،‌سـوره‌های‌کوچـک‌قـرآن‌را‌بـا‌بیانـی‌شـیوا‌ صحبـت‌می‌کردنـد.‌در
ترجمـه‌و‌مفهوم‌سـازی‌می‌کردنـد.‌مـا‌دقیقـا‌به‌دلیـل‌همیـن‌چنـد‌دقیقـه‌صحبت‌هـای‌

عمیـق‌و‌جهـت‌دار،‌رنـج‌راه‌را‌بـه‌جـان‌می‌خریدیـم‌و‌خودمـان‌را‌بـه‌آنجـا‌می‌رسـاندیم.

 صف آرایی مکاتب در دانشگاه 
بـرای‌درک‌ارزش‌ایـن‌جلسـات،‌بایـد‌جـو‌به‌شـدت‌سیاسـت‌زده‌و‌ملتهـب‌آن‌زمـان‌
‌آن‌مقطـع،‌جریانـات‌فکـری‌و‌گروه‌هـای‌ جامعـه‌و‌دانشـگاه‌را‌به‌خوبـی‌بشناسـید.‌در
‌داشـتند‌و‌هرکـدام‌به‌دنبـال‌جـذب‌ ‌صحنـه‌حضـور مبارزاتـی‌متعـددی‌بـا‌قـدرت‌در
‌یـک‌سـو،‌گروه‌هـای‌مسـلحی‌ماننـد‌«مجاهدیـن‌خلـق»‌بسـیار‌ جوانـان‌بودنـد.‌از
‌کادرهـای‌اصلـی‌آن‌هـا‌ ‌از فعـال‌بودنـد.‌رژیـم‌شـاه‌توانسـته‌بـود‌هسـته‌اولیـه‌و‌پنـج‌نفـر
‌خـود‌ادامـه‌مـی‌داد‌و‌به‌طـور‌ را‌بازداشـت‌کنـد،‌امـا‌تشـکیات‌آن‌هـا‌همچنـان‌بـه‌کار
‌سـوی‌دیگـر،«حـزب‌تـوده»‌بـا‌ادعاهـای‌پرطمطـراق‌ گسـترده‌اعامیـه‌پخـش‌می‌کـرد.‌از
مارکسیسـتی،‌مبـارزان‌سیاسـی‌چ�‌گـرا‌را‌سـازمان‌دهی‌می‌کـرد.‌گـروه‌«چریک‌هـای‌
فدایـی‌خلـق»‌و‌به‌ویـژه‌شـاخه‌شـهری‌آن‌هـا‌کـه‌متعلـق‌بـه‌جریـان‌«احمدزاده‌هـا»‌بـود‌

‌پررنگـی‌داشـت. نیـز‌حضـور
‌ماننـد‌جریـان‌مرحـوم‌مهنـدس‌ ‌این‌هـا،‌جریان‌هـای‌روشـن‌فکری‌میانه‌روتـر ‌کنـار در
‌طرفـی‌یـک‌جریـان‌مذهبـی‌غیرسیاسـی‌بـه‌نـام‌«انجمـن‌ بـازرگان‌فعـال‌بودنـد.‌از
‌و‌انـرژی‌خـود‌را‌ ‌وجـود‌داشـت‌کـه‌همـه‌تمرکـز گـروه‌مهنـدس‌سـجادی(‌نیـز حجتیـه»‌)
فقـط‌روی‌مبـارزه‌بـا‌بهائیـت‌گذاشـته‌بـود‌و‌کاری‌بـه‌مبـارزه‌بـا‌رژیـم‌طاغـوت‌نداشـت.
‌میـان‌ایـن‌هیاهـوی‌مکاتـب‌و‌احـزاب‌مختلـف،‌جـو‌و‌فضایـی‌کـه‌مـا‌به‌عنـوان‌پیـروان‌ در
‌فضـای‌ ‌آن‌تنفـس‌می‌کردیـم،‌به‌شـدت‌غریبانـه‌بـود‌و‌مـا‌در اصیـل‌«خـط‌امـام‌)ره(»‌در
‌داشـتیم.‌بـه‌همیـن‌دلیـل، ‌محـض‌و‌کوچـک‌قـرار ‌اقلیتـی‌بسـیار دانشـگاه‌و‌جامعـه‌در

‌زمـان‌دیگـری‌احسـاس‌می‌شـد. ‌هـر ‌بـه‌یـک‌تکیـه‌گاه‌فکـری‌عمیـق،‌بیـش‌از نیـاز

  تحول جلسـات؛ از منبر سـنتی تا تریبون دانشگاهی
‌بیـن‌دو‌نمـاز،‌رفته‌رفتـه‌بسـط‌پیـدا‌ بـا‌گذشـت‌زمـان،‌آن‌توضیحـات‌کوتـاه‌و‌مختصـر
‌دو‌دقیقـه‌بـه‌پنـج‌دقیقـه‌و‌گاهـی‌بـه‌۱۰دقیقـه‌ کـرد.‌زمـان‌صحبت‌هـای‌ایشـان‌از
‌می‌شـد. ‌بیشـتر افزایـش‌یافـت‌و‌جاذبـه‌ایـن‌جلسـات‌بـرای‌مـا‌دانشـجویان‌روزبـه‌روز
‌سـوره‌مبارکـه‌ ‌شـب‌های‌جمعـه‌تمرکزشـان‌را‌روی‌تفسـیر به‌عنـوان‌مثـال،‌ایشـان‌در
گان‌کلیـدی‌ ‌جلسـات‌مختلـف،‌بـه‌سـراغ‌مفـردات‌و‌واژ «جمعـه»‌می‌گذاشـتند،‌یـا‌در
‌می‌کردنـد.‌مثـا‌واژه‌«شـکر»‌را‌بـا‌نگاهـی‌نـو‌ قـرآن‌می‌رفتنـد‌و‌آن‌هـا‌را‌ریشـه‌یابی‌و‌تفسـیر
‌عرصـه‌عمـل‌و‌اجتمـاع‌ ‌می‌کردنـد‌و‌توضیـح‌می‌دادنـد‌کـه‌شـکرگزاری‌واقعـی‌در تفسـیر

بـه‌چـه‌معناسـت.
‌آن‌چنانی،‌کاسیک‌و‌مرسوم‌حوزوی‌نبود،‌اما‌دقیقا‌ این‌صحبت‌ها‌به‌شکل‌تفاسیر
«برداشـت‌هایی‌جهت‌دهنـده‌و‌کاربـردی‌از‌ ‌داشـتیم: همـان‌چیـزی‌بـود‌کـه‌مـا‌نیـاز
‌دانشـجو‌به‌شـدت‌جذابیـت‌داشـت.‌ایـن‌جلسـات‌بـرای‌مـا‌ آیـات‌قـرآن»‌کـه‌بـرای‌قشـر
یـک‌«خـط‌فکـری»‌منسـجم‌تولیـد‌می‌کـرد‌و‌مـا‌ایـن‌محتواهـای‌نـاب‌را‌بـا‌خودمـان‌بـه‌
‌محـات‌خودمـان‌می‌بردیـم‌ فضـای‌دانشـگاه‌و‌همچنیـن‌بـه‌جلسـات‌دوره‌ای‌قـرآن‌در

‌می‌کردیـم. و‌منتشـر
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